
1 
 

 جعالو تر حیازت و امر تو حیازتتررسی حکم 

دن حیازت از مباشری و اعم بو ،تصحیح اجاره بر حیازتیکی از راه های گفتیم 

عمل کلی باشد، اگر تملیک مفاد اجاره  در صورتی کهگفتیم  . همچنیناست تسبیبی

حیازت را از طرف مستاجر انجام دهد حیازت برای مستاجر  ،اجیر در ممام عمل

منطبك بر خود  «من حاز ملک»و ولتی چنین شد عنوان  ،می شودلع واهم 

 مستاجر می شود.

عل لرار دهد زیرا اگر کسی ج   ؛عین همین تمریب در جعاله هم مطرح می شود

، در ممام عملعامل اگر  ،انجام دهد مباحات را به لصد او حیازات رای کسی کهب

می شود و طبعا ملکیت  فعل جاعل حساب ،به لصد جاعل انجام دهد فعل را 

 جاعل محمك می شود.

ملکیت مستاجر را از این طریك توجیه کردیم  ،اما بحث این بود که اگر در اجاره

 )مال محوز(تیجه لکیت نکه مستاجر مالک عمل است و ملکیت عمل مستتبع م

  ؟ه می آید یا نهاآیا در جعاله هم این ر ،است

به خاطر جعاله مملوک  ،ه که عمل عاملخوئی از همین راه وارد شدمرحوم آلای 

 ، فمط در اجاره ملکیت عمل با عمد حاصل میشود امااجاره مثل بابعامل است 

اصل  ولی ،مل با تحمك عمل خارجی حاصل می شود نه عمددر جعاله ملکیت ع

 ملکیت عمل این جا هم می آید و طبعا ملکیت نتیجه هم به تبع آن می آید.

 کلام آقای خىئیمناقشو تعض اعلام در 

اب منفعت این بود که آیا در جعاله ملکیت عمل را از ب ،که مطرح شد اشکالی

منطبك در لالب مصداق که عمل باب ملکیت کلی  یا از ،خاصه حساب می کنید

 اثباتی نداریم بر این که منفعت دلیلست که اشك اول اشکالش این  می شود؟

دله عامه تصحیح عمود از آن جایی زیرا ا ؛یردملک جاعل لرار بگ ،خاصه عامل

عامل التزامی در مفاد عمد  عمود عهدیه است با توجه به این که مختص به که

شامل نمی را  یمورد چنینهم جعاله خاصه  ندارد شامل مورد نمی شود، و ادله

  .شود

در خارج یک مورد نظر است منتهی ولتی  ،اما اگر می گویید کلی و طبیعی عمل

، عملاین با حصول  ،عهده عامل استمحمك شد که تطبیمش هم بر از کلی مصداق
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انجام حتی بعد از در جعاله، ، اشکال این است که ملکیت جاعل محمك می شود

غرامت  ی که در این جا وجود دارد ضمانفعل هم تملیک عمل نیست و ضمان

 توضیح ذلک این که: .است

ادله عامه این جا نمی آید و چون  ؛نیست ملکیت جاعل نسبت به عمل لابل التزام

از بلکه در این گونه موارد  ،دلیل دیگری که دلالت بر ملکیت جاعل کند نداریم

یعنی  ،این ضمان از باب ضمان اتلاف و غرامت است نه ضمان معاوضیجعاله، 

عل هم و ج  در آید ملک جاعل  نین نیست که عمل از ملک عامل خارج شده و بهچ

ضمان اتلاف و صرفا بلکه و به ملکیت عمل در آید، از ملک جاعل خارج شده 

و  که نیروی خود را هدر بده ، یعنی چون جاعل به عامل گفته بودهدر دادن است

عل را به تو می دهم، حال که عامل با توجه به این من در ممابلش این ممدار ج  

است، باب  گفته این کار را انجام داد، جاعل ضامن جعل است و این ضمان از این

 نه این که معاوضه ای در کار باشد.

زیرا در باب  ؛متضمن تعویض و معاوضه است حتی ضمان غرامت هم ان قلت:

غاصب یا  که ولو لبل از اداء غرامت، متلفاتلاف اعیان خارجیه گفته شده است 

مالک عین تالفه می  ،ت می کندمغرا ، اما ولتی پرداختمالک عین تالفه نیست

بعد از اداء غرامت ملک متلف شکسته شده( مثل کوزه )ی عین تالفه لذا بمایا ،شود

ن است. ی از معاوضه نیست بلکه مشتمل بر آپس ضمان غرامت جدا .می شود

عمل را ولتی عامل  ، اماحتی اگر ضمان غرامت باشد ،جعاله بنابراین در مورد

لاف امن است اما این ضمان اتشود ولو ض جاعل باید مالک عمل ،انجام داد

 معاوضه است.مشتمل بر تعویض و 

ضمان غرامت همراه با ضمان تعویض  ،تالفه اعیانباب مجرد این که در  قلت:

جعاله هم چنین باشد و جاعل عمل عامل را باب  ر، باعث نمی شود که داست

  :چون ،تملک کند

این تعویض  ،شود معاوضهاولا در باب ضمان اعیان خارجیه اگر کسی لائل به 

پس باید  غرامت ملکیتی در کار نیست، ت است والا لبل از اداءمز اداء غرابعد ا

در حالی که مدعی این است که ملکیت  ،عل ملتزم شویدملکیت را بعد از اداء ج  

اسراء حکم اتلاف اعیان پس ، جاعل للعمل حتی لبل از اداء جعل هم محمك است
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که  حیح می کند در حالینهایتا ملکیت بعد از اداء جعل را تص ،به باب جعاله

)البته نظر خلاف مشهور این است که نفس اشتغال ذمه مدیون به  .مدعی اعم است

اداء غرامت، موجب معاوضه لهریه بین لیمت عین تالفه و نفس عین تالفه می 

 شود(.

اتلاف باب این است که در ماهوی بین باب اتلاف اعیان و باب جعاله فرق  :ثانیا

برای متلف معنی دارد و عین تالفه حصول ملکیت  و ریهمعاوضه له ،اعیان

شخص  ،عین تالفهدر بحث چون  ،اثر دارداین حصول ملکیت  زیرا ؛معمول است

که جاعل نمی خواهد به بدلش در باب اعمال اما ، آن را طلب می کند ولو به بدلش

 الک  م این است که دارد،ملکیت عمل فایده ای که اعتبار  ،در باب اعمال برسد.

، در حالی که چنین فایده ای در ممام محمك طلب کند و آن را ایجاد کندعمل آن را 

  نیست:

 ،ندارد معنی دارد اما مصحح عمل ملکیت  ،عمل ایجاد نشدههنوز  هدر جایی ک

در جایی که عمل  عمل اما حصول ملکیت ،نمی گیرد بالعمود آن را وفوچون أ

 ارد. هیچ اثری ندو انجام شده موجود شده 

و ملکیت ضامن نسبت به مورد اگر ضمان اتلاف را مشتمل بر معاوضه  حتی پس

اعتبار چون  ،تلاف عملدر اتلاف اعیان معنی دارد نه در ااین  ،دانستیمتلف 

حکم به ملکیت عمل در  ملکیت عمل بعد از تحمك آن، هیچ فایده ای ندارد، لذا

 موارد جعاله بلاوجه است.

 الاعلامتعض  جىاب از مناقشو

ملکیت برای جاعل نسبت به عمل زیرا اعتبار  ،این اشکال وارد نیستبه نظر ما 

است ترتب اثربراین اعتباراست  وآنچه مورداحتیاج ندارد ثبوتا محذوری ،عامل

 اعیان، باب مل هم دارای اثر است مثل ع نسبت به این اعتبار ملکیت، وازآنجا که

شد ملکیت عمل مستلزم ملکیت نتائج عمل مالک عمل جاعل ولتی به جهت این که 

اعتبار کافی است برای این که )ملکیت نتائج عمل( ممدار از اثر  . همینمی شود

هرچند خود عمل معدوم است، اما اعتبار ملکیت عمل  .ملکیت شود و لغو نباشد

و این اثر باعث می شود که اعتبار ملکیت لغو  (ملکیت مال محوز)اثر دارد 

 نباشد.
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یت معمول است اما ادله یعنی اعتبار ملک ،اثباتی استاشکال  ایشاناگر اشکال اما 

شکل اثباتی مرتفع است نیست، جواب این است که م به آن در ممام اثبات وافی

 آن چه طبك بناء عملاء محمك است و با امضاء شرعی می توان چون بر حسب

 ضاء آن را احراز کرد این است که:ام

اجاره به آن برسند مورد نظر  غرضی که می خواستند از راه در باب جعاله همان

شخصی می خواهد کسی کاری را  به این معنی که ،ایاست منتهی با توسعه 

به جای می خواهند  باب اجاره، اما جام دهد در ازاء پرداخت مبلغی شبیهبرایش ان

این که همان عمل انجام شود بدون  ،باشدبه چیزی د این که اجیر ملتزم و متعه

و خصوصیات مختص  نسبت به انجام عمل داشته باشد یهدعامل التزام و تع

استفاده از جعاله به خاطر فرار بنابراین در بناء عملاء،  اجاره وجود داشته باشد.

 یت ثمن به تمام خصوصیات، ملزم بودن اجیر بهممعلومثل از تمیدات اجاره )

  .عمل( است انجام

اگر  ،عمد اجاره است ی برایجایگزین در حمیمتولتی معلوم شد که جعاله 

باشد، پس در عمد جعاله هم همین  ت کلیرمتعارف در اجاره تملیک عمل به صو

با این فرق که در جعاله تملیک  ،عمل به صورت کلی را انجام می دهند تملیک

جعاله مورد نظر عملاء در کیفیت  پس ،عمدحین عمل از حین انجام عمل است نه 

همان ادله صحت  اجاره و به همان نحو است. بنابراین در ممام اثبات،ثل م ،تحمك

جعاله  ، شامل ممام می شود؛ چونرفیه استجعاله که در ممام امضاء جعاله ع

تصحیح جعاله )هر چه ادله و که شخص مالک عمل می شود عرفیه به این است 

 آن را امضاء می کند.که باشد( 

یک می اجاره را تملحمیمت که بود  لک مشهورطبك مس آن چه گفته شد، البته

المنفعة یا تملیک عمل بنحوکلی یا تملیک منفعت خاصه ،اما  ، یعنی تملیکدانند

اگرحمیمت اجاره را تعهد به انجام عمل گرفتیم نه تملیک _کما این که بعضی لائل 

 .شده اند طبعاً این بیان جاری نمی شود 

 امربه حیازت

در امر به حیازت به نحو ضمان هم می  ،گفته شدبرحیات آن چه در مورد جعاله 

 آید و فرلی بین دو مورد نیست.
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 ما تتحقق تو الحیازهجهت چهارم تحث حیازت، 

 تیان محل تحث

این است که حیازت به چه چیزی محمك می  از جهات بحث حیازتجهت دیگر

جی آیا حیازت عبارت است از استیلاء خارجی و تکوینی بر مال خار ؟شود

استیلاء تکوینی در جایی ممکن است و یا این که حیازت کل شیء بحسبه  ،خاص

در مطرح می شود هم نباشد اما حیازت محمك باشد. همین بحث در باب لبض 

متولف بر لبض در هبه که ملکیت جایی که لبض موضوع اثر است ) مثل هبه 

لکیت متولف بر بحثی که مطرح شده، این است که آیا مراد از لبض که م .است(

 مجرد استیلاء خارجی است یا این که ممکن است لبل از استیلاءآن است، 

مثل این که در املاک به جای  ،امری اتفاق بیفتد که لبض صادق باشد خارجی هم

د که نبدهبه او سند رسمی محضری  ،دنبدهشخص تحویل خارجا  خانه را این که

 .در ید واهب باشد بفروشد ولو خانه را ملکمی تواند که  ستاز جهت لانونی او

اما  ،ض معتبر استلب ،تمحل ابتلاء جایی است که در حصول ملکیاز مثال های 

بلکه مبلغی به حساب شخص  ،ازت خارجی محمك نمی شودیحدر خارج لبض یا 

 ک هست یا نه؟ مثلا اگربض و استیلاء ممل  . آیا این مصداق لدیگر واریز می شود

با شخص از باب تملک مجهول المالک است که  ،از دولتگفتیم گرفتن حموق 

در شخص به حساب ، آیا با واریز کردن حموق دولتی می شودآن حیازت مالک 

شد( لبض یا حیازت  سابك که حمیمتا پول واریز میزمان بر خلاف این زمان ها )

 محمك می شود یا نه.

حیازت و ت و ممکن است گفته شود که این ها هم از باب لبض و حیازت اس

خمسی لذا اگر سال  ،واریز پول لبض حساب می شودلبض کل شیء بحسبه، و 

اگر لبض نباشد ملکیت حاصل نشده  )در حالی کهبدهد  آن را بگذرد باید خمسآن 

ار ملک فعلی هم مثل فعلی نبود آث یتو ولتی ملک ،و فمط امکان تملک دارد

  وجوب خمس بار نمی شود(.

اما در جایی  ،ء موثر در تحمك حکم اندود که لبض و استیلاباین در جایی البته 

ولی که شخص از شرکت اهلی می ، مثل حمکه لبض موثردر تحمك حکم نیست

مثل مرحوم آلای خوئی فرموده اند فمهاء برخی لذا  خارج از این بحث است.گیرد، 
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حکومی حمولی که از شرکت لی می گیرد با هحمولی که شخص از شرکت اکه 

  می کند:فرق گیرد می 

لک مباید استیلاء صادق باشد چون تمی گیرد، حکومی حمولی که از شرکت در 

برای شخص خاصی کار می که  شرکت اهلیحموق اما در  ،نیاز به لبض دارد

است،  شده ملکیت نسبت به اجرت محمك شده، همان ولتی که عمد اجاره بسته کند

حتی در جایی که پول می شود ) اجیر برای دیگری یدر جایی که شخصمنتهی 

فائده برای او حساب نمی شود و  که عمل را انجام ندهد،تا ولتی  (گرفتهتحویل را 

با عمد اجرت ملکیت  در حموق شرکت اهلی، پس .در معرض پس گرفتن است

اما تا ولتی حاصل می شود، با انجام عمل  همآن فائده بودن و حاصل شده اجاره 

غیر است و در مورد دین بر دین بر عهده  ،نگرفتهل تحویاجرت را شخص که 

اما چون دسترسی خارجی  به آن متعلك می شود،ذمه غیر گفته اند ولو خمس 

 .بیندازدتاخیر را به اند اداء خمس ندارد می تو

دسترسی  و فمط وع اثر برای ملکیت نیستلبض موض بنابراین در شرکت اهلی،

پول به  که طبیعتا در جایی .اثر استموضوع خمس وجوب اداء  خارجی، برای

پول اگر امکان گرفتن کارت شخص واریز می شود بحثی نخواهیم داشت؛ چون 

 همالک شده بودی نیست زیرا به هنگام عمد اجاره ل، مشکداردرا از طریك کارت 

بلکه موضوع اثر نبود  هم لبض خارجیو  امکان دسترسی هم دارد،الان هم و 

امکان دسترسی موضوع اثر است که این امکان دسترسی از طریك حساب بانکی 

 وجود دارد.

بحث این است  .محل بحث مواردی است که لبض در حصول ملکیت اثر دارد پس

و اگر ، استیلاء خارجی است یا استیلاء کل شیء بحسبه. آیا مراد از لبض که 

به کارت واریز می پول واردی که آیا در م گفتیم که استیلاء کل شیء بحسبه،

در عنوان یا این که ولو  ،ملتزم شویم که استیلاء و لبض محمك می شود ، بایدشود

، لذا نیست استیلاءاین موارد مصداق حیازت و اما  ،شدیمبه توسعه لائل استیلاء 

 آثار تملک هم بار نمی شود مثل وجوب خمس؟

کم والع شده و دخالت در حکم در موارد دیگر هم استیلاء یا لبض موضوع ح

 لذا این بحث به لحاظ آن موارد هم ثمره دارد. ،دارند
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 رجىع تو عرف ترای شناخت مىارد تحقق حیازت

استیلاء یا حیازت  ،لبض ،آن چه در ادله موجود است این است که فمط عنوان اخذ

نی اما تحدید و بیادر ادله مطرح شده، )طبك این که مدرک حیازت لفظی باشد( 

 نسبت به موارد تحمك این عناوین ذکر نشده است. 

از جهت انطباق  ،آیا با توجه به این که بیانی بر کیفیت ثبوت این عناوین ذکر نشده

این عناوین بر مصادیك رجوع به عرف کنیم و نظر عرف ملاک است، یا این که 

یلاء کرد؟ در ممدار زائد از متیمن از مصادیك نمی توان حکم به تحمك لبض و است

نظر عرف متبع است آیا هرجا عرف  ،و اگر گفتیم در تحدید استیلاء و حیازت

یا این که باید بین  ،بع نظر عرف هستیمادانست ت مصدالی را از باب استیلاء

 ی توان رجوع به نظر عرف کرد؟فمط دربرخی موارد مموارد تفصیل بدهیم و 

لدرت و که شخص در خارج  در ممابل استیلاء و لبض تکوینی خارجیگفتیم 

مواردی هست که عرف آن ها را  سلطه بر تصرف و تملیب و تملب شیء دارد،

دادن سند محضری به شخص با این مثل  ،مصداق استیلاء و اخذ و لبض می داند

که ملک تحت تسلط تکوینی او نیست، یا مثل جایی که پول به حساب شخص 

عتباری شخص واریز می شود. البته کارت ا واریز می شود، یا جایی که پول به

ن به طوری که خود کارت را به هما ،بعضی از این کارت ها خودش مالیت دارد

آن اگر گم شود دیگر بانک مسئولیتی نسبت به مبلغ می خرند مثل کارت هدیه، لذا 

ر که می شود خود کارت به این اعتباندارد. در این لسم از کارت ها در حمیمت، 

خودش هم بعضی از کارت ها  داشت کرد دارای مالیت می شود.بر از آن پول

بحث در این  د.مبلغ پول را برداشت کنتوسط آن می تواند شخص مالیت ندارد اما 

است که آیا گرفتن سند یا واریز پول به کارت شخص، لبض حساب می شود یا 

 نه؟

ستیلاء ادعا می شود که به حسب نظر عرف این موارد هم جزء مصادیك لبض و ا

 است.

به  گر به حساب شخصی پول واریز کنند یااز مرحوم آلای خوئی سوال شده که ا

جواب  ؟ ایشان درلبض حساب می شود یا نه ،گرفتن چکاین آیا  ،او چک بدهند
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در جایی که چک مالیت عرفیه داشته باشد یعنی به ازاء خود چک فرموده است 

 دارد.  هم خمس ولذاود لبض حساب می ش ،اخذ چک ،ردازندمبلغی می پ

. ت حکومی و اهلی فرق استایشان فرموده است که بین شرک ،در سوال دیگری

ند ارای مالیت عرفیه است را اخذ نکچیزی که دشخص گر ا ،در شرکت حکومی

مالک چیزی نمی شود. اما در شرکت اهلی که برای  ،را اخد کندمال  دو سن

ر را انجام داه محمك بوده و ی که کاملک فائده از زمان ،شخص خاص کار می کند

 زمان باید سال خمسی را حساب کند. از آن

نه در  ،که اداء خمس است نمش دارد یاستیلاء خارجی در حکم تکلیفدر این جا، 

 تعلك حکم.

این است که در لبض چک، ملکیت حاصل می شود به این  ایشان یافتو حاصل

 لید که خود چک مالیت داشته باشد.

د اخذ خود چک مالیت داشته باش در جایی کهمبنای آلای خوئی که فرمود  طبك این

شخص در جایی که پول را به کارت اعتباری  ،آن لبض حساب می شود والا خیر

مالیت ندارد و موجب ملکیت شخص کارت یه( می ریزند طبعا کارت هد)غیر 

 نمی شود چون لبض و استیلاء محمك نشده است.

 ،این مساله مطرح شده و اکثر کسانی که بحث کرده اند عامهدر برخی از کتب 

 :ده اند کهراین طور بحث را پیش ب

بیان نکرده عنوان لبض و اخذ در دلیل ذکر شده و شارع هم تحدیدی برای آن 

این و عرف  ،عرف است یعنوان شناخت چنینمرجع در  ،هرجا چنین بوداست. 

احکام لبض و اخذ بر  ، لذارا مصداق لبض و اخذ حساب می کندگونه موارد 

 لبض و اخذ حکمی هم بار می شود.

چک مصد ق منظوراز .تفصیل داده اند قو غیر مصد   قالبته برخی بین چک مصد  

چکی است که مبلغ مندرج درآن فمط برای مستفید)کسی که چک دروجه او نوشته 

 شده( لابل برداشت است وصادرکننده چک حك تصرف درآن راندارد ،ویا برخی

یا مثلا  ،پشتوانه دارد مبلغی دارد و چککه شخص در حسابش  جاییدر گفته اند 

حکم لبض است، اخذ آن کرده  از آن حمایت می کند و مسئولیت آن را لبولدولت 



9 
 

لبض اخذ آن  ،اما چک بدون پشتوانه که دولت ضمانت آن را نمی کند .را دارد

 حساب نمی شود.

زت و هم در بحث احیاء موات این عبارت هم در بحث حیا ،شیعه در کتب فمهی

این برخی البته  ."بحسبه حیازت کل شیئو بحسبه احیاء کل شیء "تکرار شده که 

تطبیك داده اند و گفته اند که حیازت در منمولات به  اشتباه کبرای کلی را به 

است حرف این اشکال این  .حیازت در اراضی به احیاء استاستیلاء خارجی و 

نیست که حیازت  است و چنین اراضی، احیاء عنوان آخر و مستملی در باب که

موجب ملکیت باشد. با لطع نظر از منالشه در این تطبیك ها، به هر حال اراضی 

 مهم این است که عنوان عام حیازت را به حسب موارد مختلف متفاوت دانسته اند.

 تیان سو قالة ترای رجىع تو عرف در مقام

که در جایی که عنوان  این لاعده را فی حد نفسه لبول داریمم: در این جا می گویی

برای تعیین خصوصیات آن باید به عرف  ،عرفی در موضوع خطاب اخذ شده

سوال این است که این منتهی  وارد نشده باشد.کنیم اگر تحدیدی از شارع  همراجع

ر آیا از باب مرجعیت د ،مرجعیت عرف در جایی که تحدید شرعی وارد نشده

تطبیك مفهوم معین بر مصادیك  دریم است یا از باب مرجعیت عرف تعیین مفاه

 امر سوم این است که: . و آنامر سومی استاین که یا  ،است

را موضوع حکم  بسیاری از بزرگان فرموده اند در مواردی که شارع عنوانی

ید به رار داده و کیفیت و خصوصیات مربوط به تحمك آن را بیان نکرده، باخود ل

 عرف رجوع کنیم )و این ربطی به رجوع به عرف در تشخیص مصادیك ندارد(.

است. در تطبیك کرده  مرحوم آلای حکیم این مبنی را در بحث غسل متنجسمثلا 

سل اما کیفیت غ   ، شارع امر به غسل متنجس کرده است،بحث غسل متنجس به ماء

 س باشد یا این که اگر ماء مورودآیا ماء باید وارد بر متنجمثلا را بیان نکرده که 

 کافی است؟ ( آب س در تشتمتنجس بود )مثل گذاشتن لباس متنج

اگر شارع در  ،سل در نزد عرف رائج و شائع استاز آن جایی که عنوان غ  اما 

اطلاق  نیاز به بیان زائد دارد، و تحمك این عنوان کیفیت خاصی را معتبر بداند

التضاء می کند که کیفیت تطهیر به همان نحوی  "اغسل ثوبک بالماء"دلیل ممامی 

در این لذا  .در تطهیر لذارت های عرفی سل را محمك می داندغ  عرف است که 
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چون اطلاق ممامی خطاب التضاء می کند که شارع  ،بع استنظر عرف مت  جا 

مفهوم غسل از نظر عرفی روشن است  .امر را موکول به عرف عام کرده است

 یت تحمك غسل است.این بحث در کیف

 ی که این مبنی مورد تطبیك لرار گرفته، این است که در ادله داریم کهمثال دوم

این که اما  .به زائد بر مئونه تعلك می گیردخمس خمس فائده بعد از مئونه است و 

مئونه یک فصل،  ،یک ماهمئونه  ،یعنی مئونه یک هفته) استثناء شده ی مئونهچه 

یت محاسبه هرچند کیف .در ادله بیان نشده است (دو سالنه مئویک سال یا مئونه 

اما و تصریح نشده است که زائد بر مئونه سال خمس دارد، مئونه در دلیل نیامده 

ون فصل های مختلف سال خرج های این بوده که چ ،آن چه مورد عمل بوده است

 دخل و خرج خود را سال مشتمل بر چهارملاک افراد  ،را دارد مختص خود

می  لرارمحاسبه دخل و خرج خود فصل حساب می کنند و یک سال را معیار در 

رایج عند  امری کهاطلاق دلیل استثناء مئونه به همین  ،ولتی چنین شد .ندهد

 مئونه لذا می گوییم زائد بر ممدار ،مئونه سنه است منصرف می شود یعنیالعرف 

 سنه خمس دارد.

ر این بحث که ملاک تحمك حیازت و مراجه به عرف د :حاصل مطلب این که

در تشخیص رجوع به عرف  :استیلاء چیست، در لالب یکی از سه عنوان است

 رجوع به عرف در کیفیت ،در تطبیك مفهوم بر مصداق رجوع به عرف  ،مفهوم

 اطلاق ممامی تصحیح می شوداز راه امر مذکور در دلیل که  و خصوصیات

عده ای ازمحممین مثل مرحوم  ل خلاف استاولی مورد اتفاق همه است. دومی مح

آخوند ومحمك نائینی ومرحوم آلاي خوئي معتمدند نظرعرف درتشخیص مفاهیم 

حجت است اما درتطبیك مفهوم برمصداق نظرعرف حجیت ندارد بلکه مناط نظر 

دلیك عملی است،درممابل جماعتی ازمحممین مثل مرحوم امام ،مرحوم آلای 

معتمدند همانظورکه نظرعرف درتشخیص مفاهیم صدر،مرحوم آلای تبریزی 

حجت است همینطوردرتطبیك مفهوم برمصداق نیزنظردلیك عرفی حجت است 

. در سومی هم نمی پذیرد حجیت ندارد بعد ازتنبه هم آنراوتدلیك عملی که عرف 

البته ازجهت صغروی دربرخی ازموارد از جهت کبروی کسی اشکالی نکرده 

 یا نه. اختلاف شده که آیا ازمصادیك این کبری است 
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 جىاب از اشکال تعض عامو

به این بر  نمل شدهدرمورد لبض حمیمی ولبض حکمی  عامه که از برخی  مطلبی

عرف را در جایی که  ،در لالب یکی از سه عنوان به هر حالشما می گردد که 

 ازت ولبض درمورد حیپس چطور در ،تحدیدی از شارع نیامده مرجع می دانید

چک یا کارت  گرفتن استیلاء تکوینی لائل به حصول ملکیت هستید اما در

برخی به این اشکال  هم لائل به ملکیت نیستید؟ و شاید مالیت ندارند،که  اعتباری

 ملتزم شده اند.

 جواب این اشکال این است که:اما 

به عرف  ،اصل این مطلب تمام است که باید در لالب یکی از این سه لاعده

آنی که  ،اب حیازتمساله این است که در بخصوص مراجعه کنیم، اما مشکل در 

و بیش از موجب ملکیت است  ،دلیل داریم این است که حیازت و اخذ مال خارجی

است که لائم شده همان طور که در باب هبه فمط دلیل بر این آن دلیلی ندارد. 

لذا گفته اند ، موجب ملکیت لابض می شود نه لبض هر چیزی ،لبض مال خارجی

شخص ولتی  ،از تطبیك خارجی مصداق هبه کلی فی الذمه صحیح نیست و بعد

موضوع بنابراین مال خارجی را تحویل داد ملکیت موهوب له محمك می شود. 

 صادق است یان لبض از نظر عرف، لبض هر شیئی نیست تا بگویید عنودلیل

لبض نسبت به چه است که  مشکل اینجا ،ستمحمك ادر مانحن فیه هم لبض و

با که آیا  آن ولت ببینیم ،دربین باشدل خارجی باید ما  ه استچیزی اتفاق افتاد

 .داشتن چنین حالتی با مال خارجی لبض صدق می کند یا نه

لائل به یا واریز مبلغ به کارت اعتباری، چک اخذ بعض اعلام در لذاست که 

هبه کند و سند به دیگری را  یمنزل شخص اما در جایی که ،ملکیت نشده اند

مال در این جا  نچو ؛شده اندموهوب له به ملکیت  بزند لائل اومحضری به نام 

پیدا نسبت به مال خارجی خارجی  وجود دارد )منزل( و این حالتی که متهب 

را  لبضعرف بر این حالت عنوان  ،استشده کرده که داری سند محضری 

بلکه استیلاء این شخص از استیلاء خارجی دیگران الوی است  ،صادق می داند

اما دیگران حتی شخصی که  منزل را به دیگری منتمل کند می توانداوچون 

اما در مثال چک ، استیلاء تکوینی برمنزل دارد نمی تواند این کار را انجام دهد

 تضمین شدهو  توانه داشته باشدنیست. ولو عامه گفته ند اگر چک پشاین طور 
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ن از آ ارددر این مو اما اشکال این است که ،استیلاء لوی تری دارد شخصباشد، 

 جایی که مال خارجی در کار نیست، دلیلی بر حصول ملکیت نداریم.


